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 چكيده 

مفهومي در ذهن هر فرد علاوه بر نوع و نحوة شناختي او از محيط    هاي ساخت استعاره 

از فرهنو از اين روي فرهنو نقش مهمي در  زيستي دروني و بيروني متأثر  هاست؛ 

-گيري استعارهبه واقع شكل  کند.هاي مفهومي ايفا ميدهي استعاره ساختار و سازمان

هاي مفهومي  ساس اقتباسات فرهنگي است؛ به همين سبب استعاره هاي مفهومي بر ا

برخوردارند.  از خلاقيت گسترده  احمد  اي  از شعرهاي  دونمونه  اين مهم،  تبيين  براي 

با    برگزيديم و هاي کوچک غربت  ترانه هاي اعماق« و »هجراني« را از دفتر  شاملو: »بچه

اين دونمونه  بينامتني  -تطبيقي  روش را در  انديشه  مفهوم غربت  بر اساس  هاي  شعر 

هاي مربوط به آن بررسي و  زولتان کوچش و اومبرتو اکو از استعارة مفهومي و نشانه

مبدأ مكاني با مفهوم غربت  ايم. در نهايت دريافتيم که توجه شاملو به حوزهتحليل کرده

نگاه   دليل  به  شاعر  مكاني  غربت  که  رسيديم  نتيجه  اين  به  نيز  و  است  منطبق 

ليستي اوست. مفهوم غربت با مفهوم فشار، فشردگي و انقباض همراه است؛ به  ناسيونا

تواند با مفهوم نيرو شناخته شود  گويد که غربت ميديگر سخن فرهنو جامعه به ما مي

انديشي شود بودگي، افسردگي و حتي مرگگرايي يا درونتواند سبب درونو نيز مي

توجه به اين نكته مهم است که فرهنو  .  گرايي عميق استکه ناشي از تفكرات بومي

اي بازدارنده از خود نشان دهد. به همين  تواند به جاي سياليت چهرهاي ميدر هر جامعه 

 ها بايد کاست. جهت از قداست مطلقۀ فرهنو 
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 . مقدمه و طرح مسأله1

مبدأهاي متفاوت تجربي  هاي شناختي که سبب توليد حوزهيكي از دلايل مهم تفاوت 

-مبدأهاي شناختي استعارهشود، دگرگوني فرهنگي است. حوزهدر استعارة مفهومي مي

که زبان بيان به انتقال معاني و مفاهيم  هاي مفهومي در ابتدا وجه فردي دارند، اما زماني

مقصدهاي شناختي با توجه به ميزان تكرار و  دأها و حوزهمب کند، تبادل حوزهکمک مي

ها تبديل شوند. فرهنو در  توانند به ساختار فرهنگي جوامع و ملتبرقراري تعاملي مي

ها براي برقراري ارتباطات مؤثر  ها نيز نفوذ دارد. انسانبروز عواطف و احساسات انسان 

ستعارة مفهومي ابزاري کارآمد براي نيازمند انتقال صحيح عواطف هستند؛ از اين روي ا

 چنين هدفي است.

در جستار حاضر مفهوم غربت را که در حوزة عواطف انساني جاي دارد در دونمونه 

هاي اعماق« و »هجراني« بر اساس نظريۀ کوچش و اکو از شعرهاي احمد شاملو: »بچه

دانند  تحليل و بررسي کرديم که هر دو زيربناي استعاره را نشأت گرفته از فرهنو مي

جهۀ شاملو با مفهوم غربت و موضع شناختي او  و نيز سعي کرديم تا چگونگي نوع موا

يابيم که ساختار ذهني شاعر  از اين مفهوم را در شعرش بشناسيم و به اين نكته دست

 هاست.از مفهوم غربت وابستۀ کدام مؤلفه

 . پيشينة پژوهش 2

-اي با عنوان »تحليل اگزيستانسياليستي شعر شاملو و أدونيس)مورد پژوهانه: ترانهمقاله

زبان و  ( از فرهاد رجبي در نشريۀ 1397هاي کوچک غربت و أغاني مهيار الدمشقي(«)
موجود است که بخشي از مقاله دربارة مقايسۀ غربت ميان دو شاعر است.    ادبيات عربي

در اين مقاله دربارة غربت دو شاعر چنين آمده است: »شاملو پس از احساس اين غربت  

رمق از مبارزه،  گاه، خسته و بينمايد که گاهبيشتر به سان يک چريک و مبارز رخ مي

گر دربارة أدونيس  (. پژوهش83:1397رجبي،گردد...«)گيرد و سراپا يأس ميگوشه مي

پيمايد و البته  ايي ميگرايي شده و راه زندگي را به تنهنيز معتقد است که دچار درون 

گر وضعيت  هر دو تمايل به حضور ديگري دارند. چنين حسي درون ذهن دو شاعر بيان

 (. 83:1397مبهم و متناقض انسان امروز بر روي زمين است)رجبي،

اي شعر »در آستانه« احمد شاملو بر اي ديگر با عنوان »تحليل سپهر نشانهمقاله

( از فيروز فاضلي و سيد احمد طباطبايي موجود 1402اساس نظريۀ يوري لوتمان«)

ادبياست که در نشريۀ   اي مفيد در زمينۀ  به چاپ رسيده است. مقاله  نقد و نظريۀ 

شناسي فرهنگي در شعر شاملو بر اساس نظريۀ لوتمان است. نويسندگان با توجه نشانه

اند که شاملو انديشۀ متافيزيكي مرگ  اي فرهنگي در شعر شاعر دريافتهبه سپهر نشانه

صر متافيزيكي را از  دهد شاملو عناهاي انجام شده نشان ميگذارد: »تحليلرا کنار مي

پررنو نموده و با    اي طرد کرده، مرز تمايز خود با طبيعت غير انساني را سپهر نشانه

نشانه براي محوريت  تهي کردن سپهر  را  غير طبيعي، ميدان  و  از عناصر طبيعي  اي 

 (. 5يافتن نقش انسان و برجسته نمودن جايگاه او مهيا کرده است«)
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ها  نهايي که با آاستعارهدر بارة استعارة مفهومي نيز اکثر ارجاعات مربوط به کتاب  
از ليكاف و جانسون است، اما زولتان کوچش نيز دربارة استعارة مفهومي    کنيم زندگي مي

کند. او در کتاب  صاحب تأليفاتي است که نگاهي جديد از استعارة مفهومي را بيان مي

-ها زندگي ميهايي که با آناستعارهچنين نوشته است: »   اي کاربردي استعاره مقدمه
-(، مطالعۀ کلاسيک ديدگاه معاصر استعاره در زبان1980، اثر ليكاف و جانسون)کنيم

ست  انديش ديگري (. اومبرتو اکو نيز صاحب56:1398ناسي شناختي است«)کوچش،ش

م جمله  از  دارد.  مفهومي  استعارة  بارة  در  مقالاتي  و  کتاب  او  يکه  مقالۀ  به  توان 

(  1390شناسي[« که در سال) »استعاره]از نگاه ادبيات سنتي اروپايي، فلسفه و نشانه

آمده    آفرينياستعاره مبناي تفكر و ابزار زيباييتوسط فرهاد ساساني ترجمه و در کتاب  

نظريه دو  هر  کرد.  اشاره  برجستهاست،  توجه  استعارة  پرداز  در  فرهنو  مسألۀ  به  اي 

-در بارة شناخت مفهوم غربت در شعر شاملو به پژوهشي در حوزة زبان  مفهومي دارند.

شناسي شناختي که بر اساس ترکيب و ادغام چند نظريه بويژه کوچش و اکو انجام  

ها در بارة غربت در شعر معاصر محدود به  گرفته باشد برخورد نكرديم. اکثر پژوهش

اي دارد  آوري محتوايي و انديشهضر نودلايل ايجادي آن است؛ به همين روي مقالۀ حا

 يابي شناختي از مفهوم غربت ارائه دهد. و درصدد آن است تا نوعي ريشه

 . روش تحقيق و قلمرو آن  3

هاي زولتان کوچش  و با توجه به نظريهبينامتني  -تطبيقيدر اين مقاله برآنيم تا با روش  

و اومبرتو اکو مفهوم غربت را از رهگذر استعارة مفهومي در دو نمونه شعر »هجراني« و  

از احمد شاملو بررسي و تفسير کنيم    هاي کوچک غربتترانههاي اعماق« از دفتر  »بچه

 هاي ذهني، تصويري و بياني شاعر معاصر از مفهوم غربت بپردازيم. و به نگاشت

 . چارچوب نظري 4

 استعارة مفهومي . 1-4 

و  بدن  به  توجه  آن  ابتدايي  اصول  زيرا  دارد؛  پسامدرنيستي  نگاهي  مفهومي  استعارة 

جوامع   در  و  شده  تحقير  و  محكوم  سنتي  جوامع  در  همواره  که  بدني  است.  حواس 

پايۀ ذهن آن را بالا برده و حائز اهميت  تر ابزار بوده، اما جوامع پسامدرنيته هممدرن

اي همراه است، به ها با تفاوت زباني و نشانهت ملتدانند. مسألۀ ديگر اين که تفاومي

گرايي خارج شده و دربردارندة  همين سبب استعارة مفهومي از حالت انحصاري و بومي

بيان ديگر استعارة مفهومي براي يک موضوع در زمينۀ  وسعت شناختي مي به  شود؛ 

نيست. گر چه    خاص، گروهي از مردم، فرهنگي خاص و يا نژاد و ملتي برجسته و ويژه

زبان  فلسفي،  بازتاب  هدف  آغاز  همان  از  »استعاره  که  است  اين  بر  شناختي،  اعتقاد 

 (.153:1402شناختي بوده است«)اکو،شناختي و روانزيبايي

و زباني شود در    بستگي انديشگانيتواند دليل همقدر که مياستعارة مفهومي همان

شود؛ گرا براي کنار زدن رقيبان مياي مخرب و تقليلمباحث سياسي و تبليغي چهره

جنبه مفهومي،  استعارة  کاربردي  اهداف  بر  بنا  رو  اين  برجستهاز  ديگري  سازي  هاي 
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از دست  مي را  کاربردي خود  بسامد  و  برجستگي  يابد  تغيير  هدف  نوع  اگر  که  شود 

ها هستند که در شناخت اهداف انتقالي به ما کمک خواهند داد. و در اين ميان نشانه

بستگي بين دال و مدلول )يا بين بيان و محتوا(  کنند. »نشانه معمولاً به عنوان هممي

 . (13:1402اکو،هاست«)کنش بين جفت آيد و بنا بر اين به حساب مي

-دار بيان ميهاي تصويري گزاره هاي مفهومي در قالب طرحوارهزماني که استعاره

اي ايستا پيدا کرده سبب پايداري  مانند و چهرهشوند، در حافظۀ بلند مدت ما باقي مي

مي گزارهKovecses;2020:122-123گردند)ارتباطي  طرحواره(.  شدن  هاي دار 

تصويري بيان اين است که درون هر نگاشت تصويري فرهنو و روايتي پنهان است و 

ها در ذهن و حافظۀ ماست. در  دار شدن آن به معناي تحكيم و بقاي طرحواره گزاره

 هاست.  ها و تجربيات انسانهاي مفهومي اقتباسي از فرهنو واقع استعاره 

هاي مفهومي آگاهي از عصر و فرهنو پيشينيان  هاي کاربردي استعارهيكي از ارزش

کنندة سه زمان گذشته، حال و آينده است و ماست. در اصل استعارة مفهومي متصل

تواند راهگشاي بياني شاعران در شناخت آن چيزي شوند که در ابيات به ويژه شعر مي

 (. 9:1444ان گذارند)سليمان احمد،شاعر سعي دارد با خوانندگان خود درمي 

 . استعارة مفهومي و فرهنگ2-4

ساختار   نيز  و  ارتباطات  برقراري  در  تأثيرگذار  و  مهم  بسيار  مسائل  از  يكي  فرهنو 

تواند محتوايي  اي قدرتمند است که مي محتوايي و هويتي جوامع است. فرهنو مؤلفه

بدن هم   بر  که  بر ذهن  تنها  نه  فرهنو  براند.  به حاشيه  را  آن  يا  و  کند  برجسته  را 

کمي دقت کنيم در برخي از جوامع که نگاه مذهبي  تأثيرگذار است؛ به معناي ديگر اگر  

ها خط قرمز است، بنابراين  و سنتي در آن حاکم است بحث در بارة بدن و برخي اندام 

هاي معنوي شوند و برخي ديگر به مانند قلب و دل که مكان انديشه حذف و سانسور مي

د دارد. جوامع گردند. عكس آن نيز وجوهستند خصوصاً در مباحث عرفاني برجسته مي 

ها ندارند؛ به بياني هاي تخصصي همانند پزشكي نگاه حذفي به بدن و اندامو يا رشته

 هاست.دهندة آنگذاري و ترويج دار ارزش ديگر فرهنو توليدکنندة محتوا، عهده

( چنين آورده  1398) آيند«ها از کجا مياستعاره کوچش در تعريف فرهنو در کتاب  

توان گروهي از مردم در نظر گرفت که در يک محيط اجتماعي،  است: »فرهنو را مي

کنند و تجارب خود را به روشي کمابيش واحد معني  تاريخي، و فيزيكي زندگي مي

)همان:155کنند«)مي کتاب  از  ديگري  جاي  در  نيز  مي123(.  »مي(  توانيم نويسد: 

ز معاني مشترك ميان گروهي از مردم تعبير کنيم. عضوي فرهنو را مجموعۀ بزرگي ا

چه توان با ديگر اعضا معنا بسازيد«. آناز يک فرهنو بودن به اين معني است که مي 

  هاي زيستي ميان افراد بيشتر ديده شود، توزيع مهم است هر چقدر پيوندگرايي تجربه

دانيم و  تر خواهد بود؛ از اين روست که فرهنگي را غني ميو بازنشر فرهنگي مستحكم

 فرهنگي ديگر را متروك، منزوي و به حاشيه رانده شده. 
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دهي جوامع را دارند، به همين سبب است که جوامع متمدن  ها وظيفۀ نظمفرهنو

قرار مي يوري مورد ستايش  نمونه  براي  است.  نظم همراه  با  زيرا ساختارشان  گيرند؛ 

شود چه که فرهنو ناميده ميپرداز در حوزة فرهنو معتقد بود هر آنلوتمان نظريه

نظمي به رهنو است طبيعت، آشوب و بيچه غير ف شكلي دروني و منظم دارد و آن

 (. 13- 12:  1402رود)فاضلي و طباطبايي،شمار مي

بسته به محيط فيزيكي و بستر   شناسي شناختي هر تصويرسازي استعاري در زبان 

گيرد که از فرهنو جدا نيست. به همين سبب »ميزان آگاهي و  زيستي فرد شكل مي

(؛ 36:1391هاي فرهنگي متنوع است«)شريفيان،سازي دانش اعضاي يک گروه از مفهوم

شي ايستا نيستند که به طور مساوي در  هاي فرهنگي دان يا به تعبيري ديگر »طرحواره

مفهوم واقعيت  و  باشند  شده  توزيع  فرهنگي  گروه  يک  اعضاي  همۀ  هاي  سازي ذهن 

 (.36:1391اي سازگار نيست«)شريفيان،گرايانهفرهنگي با چنين ديدگاه تقليل

ها  ها و حتي نمادها علاوه بر روايتها، کنايهالمثل ها، ضربدر مباحث ادبي تمثيل

شوند و استعارة مفهومي نيز از اين ها محسوب ميها جزيي از فرهنو ملتو اسطوره 

امكانات در جهت اهداف شناختي خويش بهره برده است؛ از اين رو در شعر معاصر که  

ها را مشاهده و  توان تمام اين مؤلفهبه راحتي مي    روايتي از زيست انسان مدرن است

 دريافت کرد. 

 . استعارة مفهومي و زولتان کوچش 3-4

کوچش معتقد است که فهم و ماندگاري استعاري در حافظۀ بلند مدت نتيجۀ فرآيند  

(. او نظريۀ استعارة مفهومي ليكاف  73:1398فرهنگي است)کوچش،  -دار تاريخيمدت

-مبدأها و حوزهدهد و با تمرکز بر فرهنو جوامع، بيشترين حوزهو جانسون را بسط مي

مي تبيين  را  مفهومي  استعارة  در  کاربردي  و  رايج  با مقصدهاي  او  نمونه  براي  کند. 

مطالعاتي که در اين زمينه انجام داده دريافته است که بيان انتزاعيات در حوزة عواطف  

عاري و بعد از آن غم و اندوه، شادي  مقصدهاي استو احساسات، خشم رتبۀ اول در حوزه

هاي مفهومي  تر استعاره تر و کاربردي مقصدهاي رايجهاي بعدي حوزهو عشق در رتبه 

هاي گوناگون براي انتقال احساسات خود  ها در فرهنو قرار دارند؛ به ديگر سخن انسان 

 [. 1کنند] بيشتر دربارة اين عواطف با ديگران صحبت مي

 مبداهاي کاربردي و رايج تجربي در استعارة مفهومي حوزه
The field of practical and common experimental origins in conceptual 

metaphor 
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بناها و  -5گياهان -4جانوران -3سلامتي و بيماري -2بدن انسان  -1

 ماشين و ابزارها -6ساختمان  

پختن غذا  -9اقتصادي)کسب و کار(  پول و معاملات-8ها و ورزش بازي-7

 گرما و سرما -10

 حرکت و جهت- 13نيروها -12روشنايي و تاريكي  -11

 

 مقصدهاي کاربردي و رايج انتزاعي در استعارة مفهوميحوزه
The field of practical and common abstract purposes in conceptual 

metaphor 

 

 

- 7اقتصاد  -6سياست -5جامعه/ملت -4انديشه -3اخلاق  -2ميل -1

 ارتباطات -8وابط انساني  ر 

 ها رويداد و کنش -13مذهب  - 12زندگي و مرگ -11زمان  - 10عاطفه  -9

  

بستگي تجربي ديده  يابند که ميان افراد همهاي مفهومي در صورتي تداوم مياستعاره 

اين وجود  با  نميشود.  اما  اوست،  مخصوص  و  انحصار  در  هر شخص  تجربۀ  توان که 

از همهم نوعي  به  افراد  اگر  ناديده گرفت.  را  تجربي  و همبستگي  زيستي  دلي  ذهني 

ت استعارة مفهومي وسعت پيدا کرده و تبديل به برسند، تكرار و انتقال تجربه در هيأ

شود. کوچش بر اين باور است که »محيط طبيعي و فيزيكي يک  فرهنو جوامع مي

دهد.  زبان، عمدتاً واژگان آن و در نتيجه، شايد، استعاره را هم به روشي آشكار شكل مي

نند با  کبا فرض يک نوع محل مسكوني معين، گويندگاني که در آن محل زندگي مي

شوند؛ و از  ساز ميهايي که مشخصۀ آن محل است)عمدتاً ناآگاهانه( دمچيزها و پديده 

ها براي درك و فهم استعاري و خلق عالم مفهومي خود استفاده  اين چيزها و پديده

 (.346:1398کنند«)کوچش،مي

 . استعارة مفهومي و اومبرتو اکو4-4

گيري استعارة مفهومي مهم اکو نيز به مانند کوچش نقش فرهنو را در ساخت و شكل

ميمي منتفي  را  جانشيني  بحث  مفهومي  استعارة  گسترش  داند.  به  توجه  با  و  کند 

يابي خود است. او بر اين باور است که »براي استعاره نه هيچ  فرهنو درصدد وسعت

از دستورالعمل توان استعاره  الگويي وجود دارد و نه مي با استفاده  هاي دقيق يک  را 
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ست؛ از اين روي  (. عملكرد فرهنو محتواسازي 298:1390کامپيوتر توليد کرد؛...«)اکو،

ها صرفاً بر اساس يک چارچوب فرهنگي غني، يعني بر اساس عالم محتوا که  »استعاره

شناختي(  اند و به )صورت نشانهدهي شدههايي از تفسيرگرها سازماناز پيش در شبكه

تفاوت و  خصوهمانندي  که  ميصيتهايي  تعيين  را  ميها  توليد  -کنند، 

 (. 298:1390شوند«)اکو،

استعاره  يافت شناختي  نشانهدر  اصل  هاي مفهومي،  و در  اهميت هستند  ها حائز 

کنند که ما چه نوع شناختي از مفاهيم استعاري بيابيم و در ذهنمان  ها تعيين مي آن

ها با توجه به ميزان اهميتشان نزد خواننده و يا شنونده ادراك  کدگذاري کنيم. نشانه

اف ميان  را  مفهوم  يک  از  ميمتفاوتي  ايجاد  شناوري  راد  و  صيرورت  رو  اين  از  کنند؛ 

هاي ها استعارهشود. پوياشدن نشانههاي مفهومي ميها سبب تأويلي شدن استعارهنشانه

ها هيچ زمان نخواهند مرد. »در  دهند. گرچه استعاره مفهومي را از مرگ تكرار نجات مي

اي  رة مرده از نو به استعارهشناختي به نظام ديگر، يک استعاتغيير از يک نظام نشانه

تواند براي هر  ترين صنعت لغوي مي(. نيز »مرده  299:1390شود«)اکو،بديع تبديل مي

شود، مانند کاري« که براي نخستين بار با پيچيدگي معناپردازي رو به رو مي فرد »تازه

 (. 300:1390اي »جديد« عمل کند«)اکو،نمونه

آزادي فهم در هر متني متوجه دوسوي متن و خواننده است. از اين روست که بحث  

مي پديدار  متون  در  مواجه تأويل  متن«  »گشودگي  مفهوم  با  ما  ديگر  بيان  به  شود. 

دهد بلكه به فهم خواننده نيز توجه  شويم که تنها محوريت را بر عهدة متن قرار نميمي

تواند معنا توليد  شود؛ زيرا به تعداد خوانندة متن ميدارد. بنا بر اين معنا نامحدود مي

هاي  شود. تمامي مراحل شناختي و دريافتي يک متن مشروط به تمرکز و يافتن نشانه

 هدفمند در جهت انتقال معنايي است.

قسمت عاطفي. -2قسمت ارجاعي و  -1اي از دو قسمت تشكيل شده است:  هر نشانه

شود اما اکو در هر متني يكي از اين دو بخش با دقت به انتقال معنايي برجسته مي

نشانه بخش  دو  هر  شعر  زبان  در  بويژه  ادبي  متون  در  که  است  صورت  معتقد  به  ها 

ميهم فعال  جونقاني،زمان  نشانه40:1395شوند)الگونه  نيز  که  (.  دارند  اهميت  هايي 

بتوانند جمعي را با خود همراه کنند، به بيان ديگر تبديل به دانش جمعي شوند)الگونه  

 (. 28:1395جونقاني،

- 9:  1402دارند)اکو،ها فرهنو و عوامل قراردادي آن نقش مهمي  در توليد نشانه 

که مي10 است  آن  عوامل  و  فرهنو  زيرا  نشانه(؛  ملي، تواند  نمادي  به  تبديل  را  اي 

تواند به تنهايي جزيي از  اي ميميهني کرده و آن را درون خود جاي دهد. چنين نشانه

-اي نشانهفرهنو ملتي قرار گيرد. از اين روي »کل فرهنو را بايد به عنوان پديده

-ها قوام(. نشانه424:1399نورالديني اقدم و همكاران،شناسي مورد مطالعه قرار داد«)

شوند تا متن از گسستگي معنايي نجات يابد.  هندة محتواي متن هستند و سبب ميد

اي در متني ادبي مكرر تكرار  ها معناساز نيستند بلكه حامل معنا هستند. اگر نشانهنشانه
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هاي مفهومي نيز مصداق  شود که در استعاره شود تبديل به سبک نويسنده و يا شاعر مي

داشته و تكرار شناختي شاعر را تبديل به سبک نگارشي و محتوايي او مي کند، اما اگر  

 شود.تكراري صورت نگيرد نگاهي بديع پديدار مي

 . تحليل مفهوم غربت در دونمونه شعري شاملو 5-4

هاي اعماق«،  هاي: »بچهعنوان شعري با نام  21که شامل  هاي کوچک غربت  ترانهاز دفتر  

زيسته ام«(«، »هجراني)تلخ/ چون قرابۀ زهري(«، »مترسک«، »هجراني)چه هنگام مي

ايم و کجاييم«(«، »هجراني)جهان را بنگر سراسر(«، »هجراني)غم/ اين جا  »هجراني)که 

هفتم/ سيب سرخي    نه/ که آن جاست(«، »ترانۀ کوچک«، »آخر بازي«، »هجراني)سين

بن اين  دارد...(«، گويد دوستبست«، »عاشقانه)آن که مياست...(«، »صبح«، »در  ام 

هم برنتراشيده»ترانۀ  را  تو  »شبانه)نه/  اميد«،  در  آسان،  »خطابۀ  ام...(«، سفران«، 

کوتاهي »عاشقانه)بيتوتۀ  لحظه«،  »در  جهان...«،  »رستاخيز«،  »شبانه)گويي/ ست 

 هاي اعماق« و »هجراني« را برگزيديم. هميشه چنين است...(« است، تنها دونمونه »بچه

خوانيم بار تكرار شده است. زماني که عناوين شعري را مي  6عنوان شعري »هجراني«  

حرف »ه« بيشترين بسامد تكراري را دارد که يادآور آه و حسرت است. دفتر با عنوان  

يابد. واژة اعماق  هاي اعماق« شروع شده است و با عنوان »شبانه« پايان ميشعري »بچه

زندگي ابدي و يا مرگ شود و شبانه نيز بيانگر نااميدي و    تواند يادآور جاودانگي ومي

هاي کوچک و مكرر  هاي کوچک همان بغضتوان گفت ترانهيأس و تيرگي است. مي

 شوند. شاعرند که تبديل به سيلاب دفتر غربت او مي 

شعر کوتاه وجود   21هماهنو است. در اين دفتر  عناوين شعري با عنوان کلي غربت  

ترانه همان  که  ساختار  دارد  تمام  شاعرند.  غربت  لالايي  مانند  به  شاعر  کوچک  هاي 

بيان   را  افسردگي  و  رکود  نوعي  و  است  همراه  و حزن  اندوه  و  غم  با  اشعار  عناويني 

جاييم«، غم، آخر  ايم و ک بست، کهکند. قرابۀ زهر، شبانه، هجراني، بيتوتۀ کوتاه، بنمي

 بازي جملگي گوياي اندوه شاعر و حسرت اويند.

 هاي اعماق«شعر »بچه-

بالند/ در شبكۀ مورگي پس کوچه و بن بست،/ آغشتۀ دود کوره  خيابان مي»در شهر بي

هاي  هاي اعماق/ بچهو قاچاق و زردزخم/ قاب رنگين در جيب و تيرکمان در دست،/ بچه

ترحم در پيش و/ دشنام پدران خسته در پشت،/ نفرين مادران  اعماق/ باتلاق تقدير بي

هاي اعماق/  هاي اعماق/ بچه اميد و فردا در مشت،/ بچهحوصله در گوش و/ هيچ از  بي

هاي  هاي اعماق/ بچهآرند،/ بچهريشه ميوه ميشكفند/ بر درختان بيبهار ميبر جنگل بي

هاي  خوانند و از پا درآمدنا/ درفشي بلند به کف دارند/ کاوه اعماق/ با حنجرة خونين مي

 (. 9-7: 1399هاي اعماق«)شاملو،اعماق/ کاوه

گويد و ما را با طرحوارة تصويري »غربت،  شاعر در اين شعر از »غربت مكاني« مي

هاي  بستهاي تنو و مويرگي، بنکند. تصاويري مانند کوچهشهر است«، مواجه مي

کوره خيابان،  بدون  و  محله باريک  دود،  از  مملو  آنهاي  در  که  و  هايي  قاچاقچي  ها 
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شان تيرکمان و قاب رنگين است  هايي که اسباب سرگرميشود، بچهزردزخم ديده مي

گويند که فاقد امنيت معنوي و مادي است. چنين هايي در شهري ميجملگي از محله 

ها سايه افكنده و يا در هايي که فقر بر آنتوان در جنوب شهر: محلههايي را ميمكان

 د.  حاشيۀ شهر قرار دارند مشاهده کر

هايي هايي که دچار کاستي و فقر مادي و معنوي هستند غربت شاعرند. مكانمحله 

با وجود تمام نيستينه چندان جذاب و امن که درون آن  هايي  ها و کمبودها بچهها 

يابند که در آيندة نامعلوم احتمال دارد تبديل به قهرمانان شهر شوند. انتقاد  پرورش مي  

شود. دشنام پدران  ها به وضوح در شعر شاعر ديده ميوادهاز فرهنو سنتي حاکم در خان 

 کند.حوصله مخاطب را با نگاهي از گذشته آشنا ميخسته در پشت و نفرين مادران بي

چه مرتبط با گذشته است بايد پشت  شاعر تمايل دارد تا به مخاطب بگويد که آن

ها گذر کرد. او با زبان خاص خويش عملكرد  سر گذاشته شود؛ به بيان ديگر بايد از آن

ها را به  کند و آنپدران و مادران را که تنها عملكردشان دشنام و نفرين است نقد مي

داند. کودکان که  شان سرنوشت ساز ميجويي با مبارزه  راند و کودکانشان را حاشيه مي

-شان در مرکز قرار ميهاي سياسي و زيستياند به دليل تفكرات و انديشه نسل بعدي 

 گيرند. 

اي طلايي در يادها ثبت کرده باشد انسان از  نكتۀ مهم آنست که اگر گذشته چهره

شود، اما اگر گذشته و فرهنگي که از  هر نوع جا به جايي و تغيير دچار غربت و رنج مي

آن دوران براي بشر مانده است چهرة زيبايي نداشته باشد جا به جايي و تغيير خواست 

ال شاملو از اين گذشته در رنج و غربت است و تمايل به شود. حها ميو اشتياق انسان 

از اين رو بچه هاي اعماق را که نسل بعد پدران و مادرانشان هستند  تغيير آن دارد. 

 ستايد و تمايل دارد تا آنان سرنوشت را تغيير دهند. مي

ها: مفهوم پشت سر و عقب بيانگر توجه شاعر  هماهنگي مفهوم پدر با يكي از جهت 

گذشته هويت  که  است  پيشينيان  محسوب  به  ما  اجداد  و  نياکان  که  پيشينياني  اند. 

شوند. واژة نفرين با دين هماهنو است. در انديشۀ سنتي و ديني نفرين وجود دارد.  مي

ماند، رو به نفرين از ظالم بگيرد و مستأصل ميزماني که مظلوم نتواند حق خويش را  

خواهد که حق او را بگيرند.  آورد؛ به ديگر سخن فرد با نفرين از خدا و کائنات ميمي

اي ديني است که همواره با جبرگرايي همراه بوده است. قرارگرفتن اين  تقدير نيز نشانه

ۀ جبرگرايي ديني و الهي است کنندة انديشترحم تداعيهاي باتلاق و بيواژه کنار واژه

 که در فرهنو اديان وجود دارد.

در زمان حكومت محمدرضا پهلوي نوشته شده و نام دو نفر:   1354شعر در سال   

هاي جنوب تهران  شود. هر دو با محلهاحمد زيبرم و عليرضا اسپهبد در آن ديده مي

آشنا بودند. فضاي شعر به دليل نام زيبرم سياسي است. نفرين و دشنام پدران و مادران  

ها کودکان مبارز خود با حكومت پيشين را  د. آن اي سياسي به خود گيرتواند چهرهمي

 زدند.اند پس دست به دشنام و نفرين مياز دست داده
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هاي ثروتمندنشين و  آمد سمت شمال آن محله در اکثر مواقع هر شهري پديد مي 

-شد و جنوب شهر به سكونت فقرا تعلق مينشين محسوب ميبه عبارت ديگر مرفه

انديشۀ جامعه و  معماري  دانش  و  هنر  در  مردمگرفت.  و  ها  شناختي خيابانشناختي 

هايي عريض و طويل فاقد خياباندست  هاي پايين اند، اما محلهمحصول تمدن شهري 

شدند. از نظر فضايي با نوعي بست ميهاي باريک و بنبودند و سراسر متشكل از کوچه

گوني همراه بودند، خصوصاً بافت قديمي و جنوبي شهر تهران که  هرج و مرج و ناهم

 شاملو از آن نوشته است.

هاي فدايي خلق ايران است که در شعر دربارة مبارزي با نام احمد زيبرم از چريک 

آباد تهران در درگيري با گروه ساواك جان خود را  اي در محلۀ نازي دهۀ پنجاه در خانه

اي  آباد تهران که محلهدهد. از اين روي تصاوير شعري شاعر از محلۀ نازي از دست مي 

ر ما  است  تهران  در  حوزهجنوبي  با  ميا  رو  به  رو  »جهت«  طرحوارة  مبدأ  دو  و  کند 

از نظر عاطفي و احساسي طرحوارة »غربت، بالا است«، ساخته    -1سازد.  تصويري مي

مبدأ مكاني منطبق  از نگاهي ديگر شاعر مفهوم انتزاعي غربت را با حوزه  - 2شود و  مي

با مخاطب در    کند و در شكل  »غربت، جنوب شهر است«،  غم غربت خويش رامي

دارد. جهت و مكان هر دو از حوزه مبدأهاي رايج گذارد و او را به انديشه واميميان مي

مفهومياستعاره  حوزههاي  جز  را  جهت  نيز  کوچش  استعاره اند.  رايج  هاي  مبدأهاي 

 (. 46:1398داند)کوچش،مفهومي مي

واژة »قاب رنگين« معاني گوناگوني را دربردارد. معناي اول: اگر با توجه به تير و   

شي احتمالاً  است،  کودکان  سرگرمي  اسباب  نوعي  بگيريم  درنظر  مانند کمان  اي 

هاي بالاي هاي پايين شهر با بچهجورچين و يا شهر فرنو.  نوع و سبک زيست بچه

خورداري از امكانات مناسب مادي و رفاهي با  ها به دليل عدم بر شهر متفاوت است. آن

 ساختند.  ترين وسايل ممكن براي خودشان وسايل سرگرمي مي ابتدايي

هاي  معناي دوم: در معناي قاب عكس گرفته شود. اگر قاب رنگين را با عبارت بچه

تواند کودکان ديروز و مبارزان امروز تصور  اعماق و نام احمد زيبرم در نظر بگيريم مي

شود که »عكس عزيزان« خود را در جيب دارند. اعماق به معني به ته افتادن، به انتها  

هاي اعماق يعني کودکاني که زمان  سپري شدن شود. بچه  تواند استعاره از رسيدن مي

اند، البته واژة اعماق معاني ديگري هم دارد که بيان خواهد  طفوليت خويش را طي کرده

هايي مانند درفش )نماد هويتي هر ملت(  شد. معناي سوم: نيز قاب رنگين با تناسب واژه 

عر از شاهنامه و کاوة قهرمان که  و کاوه در ذهن، يادآور داستان و روايت کهن است. شا

بخشي از فرهنو ايراني است در شعر خود بهره جسته است. داستان و روايت هر ملتي  

 شود.فرهنو آن محسوب مي

نام علي تناسب  با  را  رنگين  قاب  اگر  بگيريم،  معناي چهارم:  نظر  در  اسپهبد  رضا 

رضا اسپهبد نقاش بود و شاملو اين شعر خود را به او  اي از نقاشي است. علياستعاره

تقديم کرد. شاملو خودش نيز با هنر طراحي و نقاشي آشنا بود. نقاشي دورة کودکي از  
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اي برخوردار است؛ زيرا براي کودك محملي از آرزوها و وقايع و آرمانهايي اهميت ويژه

شناسي براي شناخت ادراکات کودك به است که شايد نتواند فاش کند. در علم روان

اي با مخاطب  شود. شايد شاعر مي خواهد از آرزوهاي کودکانهنقاشي هاي او رجوع مي

ر جيب آنان پنهان شده بود. آرزوهايي که به ثمر سخن بگويد که در هيأت نقاشي د

 نرسيدند. 

-بار در شعر تكرار شده و در انتهاي شعر دو بار »کاوه 6هاي اعماق« عبارت »بچه  

اي اعماق« آمده است. شاملو با چنين تكراري علاوه بر تأکيد محتوايي و توجه مخاطب  ه

هاي اعماق، براي خود سبک نگارشي خلق کرده است. اعماق چند معني  به سرشت بچه

شوند و هاي قهرمان ايران ميدر آينده تبديل به کاوه هايي که  تأثيرگذار: بچه -1دارد:  

کند. کودکاني که تبديل  اعماق مرگ را در ذهن تداعي مي  -2مانند.  در اذهان باقي مي

دهند. مفهوم عمق  به مبارزان سياسي شده و در راه هدفشان جان خود را از دست مي

 ست. شدگي و نيز ماندگاري گرايي و پنهانبيانگر درون

عبارت »هيچ از اميد و فردا در مشت« کنايه از سرگشتگي و نامعلوم بودن زمان  

ريشه ميوه  آينده است که سبب يأس و نااميدي مردم جامعه شده است. »بر درخت بي

ريشه حياتي ندارد که بخواهد ثمري آورد اما  آوردن« خرق عادت است؛ چه درخت بي

هاست. ند و اين خود اميدي در پس نااميدي اي را دارکودکان شعر توانايي چنين معجزه

آن شاعر  اما  است  ناتوان  و  ضعيف  انساني  واقع  به  ميکودك  قدرتمند  را  دانست؛ ها 

بهار: استعاره از ميهن را به تغيير و شكوفايي رسانند. توانند جنگل بي گونه که ميآن

 ديد.هايي مبارزان را »پيامبران تغيير« ميشاملو با آوردن چنين معجزه 

اصغر  »حنجرة خونين« مخاطب را به ياد دو شخص تاريخي، ديني اسماعيل و علي

اصغر زدودن و حذف پاکي  اندازد. کودکي، دورة پاکي است. ذبح اسماعيل و عليمي

است؛ از اين روي به داستان ابراهيم و عاشورا نگاه تلميحي دارد و اين دو داستان و  

-اسلامي است. از حنجره صوت و صدا برمي  روايت نيز بخش ديگري از فرهنو ايراني،

شود بنا بر اين استعاره از  خيزد. زماني که حنجره خونين شود، صدا و صوت قطع مي 

 خفه شدن و خفگي است. صداي انتقاد و دادخواهي قطع شده است.

نگاشت »زندگي، حرکت کردن     با  را  ما  و  است  از مرگ  کنايه  درآمدن«  پا  »از 

مبدأ تجربي رايج در  کند. تمرکز بر پا و سياليت زيستي همان حوزهاست«، مواجه مي

هاي مفهومي: اندام بدن است. شاملو در پايان مصدر درآمدن از الف بهره برده  استعاره 

ا کرده است. الف به سبب صداي بلند و کشيده  و مصدر درآمدن را تبديل به درآمدن

کنيم گويي خواننده به کند و زماني که آن را تلفظ ميحزن و اندوه شاعر را بيان مي 

اي خواننده را به درون  کند. انگار با تلفظ آ جاذبهاعماق و درون فاجعه و حزن سفر مي

حرف آ به مصدر ويژگي  برد. اضافه کردن  هاي زيستي آنان ميهاي اعماق و تجربهبچه

آفرينندگي شاعر است.  »به کف داشتن« مجاز از انگشتان دست است. بلند بودن براي 

درفش به معناي هويت سرفراز هويت مطرح است. اين درفش در ميان انگشتان قرار  
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گيرد از اين رو کف مجاز کل از جز به معناي انگشتان دست است. شاملو براي بيان مي

برداشتن، جا گيرد. گامهاي تغييردهنده يعني دست و پا کمک ميهدف تغيير از اندام

 به جا کردن که جملگي نگاهي اگزيستانسياليستي است.

 شعر »هجراني«-

تپد./ در اين غربت  خانه مي»غم/ اين جا نه/ که آن جاست/ دل/ اما/ در سرماي اين سياه

شكنيم/  مغزي ميگذرد./ بادام بيست اشتياق/ که در فراسوي طاقت ميناشاد/ يأسي

 (. 25-24: 1399گذرد«)شاملو،ياد دياران را/ و تلخاي دوزخ/ در هر رگ مان مي

و در شهر لندن نوشته شده است. از اين رو وقتي شاعر    1357اين شعر در سال  

کند که در شهر  (. بيان مي24:1399گويد »غم/ اين جا نه/ که آن جاست«)شاملو،مي

ايست براي  لندن غم نيست بلكه مكان ديگر غم است. ضمير اشارة نزديک »اين« قرينه

که نشان دهد منظور و هدف شاعر مكان فعلي سكونت او: لندن است.  با دقت به  اين

يابيم که شاعر از ميهن خويش عنوان شعر »هجراني« و »در اين غربت ناشاد« درمي

 ت شكايت دارد و ناخشنود است.سفر کرده است، از غرب

اش وجود دارد. در لندن غم نيست  تضاد و کشمكشي درون شاعر از محيط بيروني 

اي  ماند. شاملو چارهخانه مياما براي شاعر مهاجر ناشاد و غمگين است و به مثابه سياه

ها و اشتياقي که به يأس رسيده، قلبش  جز تحمل غربت ندارد و با وجود تمام سختي

خانه کنايه از  زند. تپيدن دل در سرماي سياهندن ميخانه: استعاره از شهر لدر سياه

حيات شاعر همراه با درد و اندوه است. گرچه خود شاعر تحمل غربت را فراسوي طاقت 

داند. خانه محلي است براي مأوا و يافت آرامش و در اصل بايد مكاني شود که فرد  مي

ابد و مدتي با خويشتن  بتواند درون آن از هر آسيب و گزند بيروني و دروني رهايي ي 

خويش در آرامش و به دور از نگراني سپري کند. از اين رو خانه محل نور و اميد است  

داند. در هر فرهنگي خانه نشاني خانه مياما شاملو محل زيست کنوني خويش را سياه

 شود. از حس تملک و تعلق است از اين روست که براي هر خانه سندي تنظيم مي 

ميهن و زادگاه هر فرد نيز همان حس مالكيت و تعلق است که در شناسنامۀ فرد  

ايست  مغز شكستن« کنايه از کار بيهوده کردن است. بادام ميوهشود. »بادام بيثبت مي

و محل   معني شهر  به  ديار  است.  آن شيرين  درون  اما هستۀ  دارد  که ظاهر سختي 

ه ياد ميهن خويش است و با حسرت از آن  سكونت به مثابه هستۀ بادام است. شاملو ب

اي از ظاهر زيباي غرب و  مغز را نشانهتوان بادام بيکند. نيز در تأويلي ديگر ميياد مي

گرا دارد. همان نگاه تقابلي ميان شرق و  درون غم انگيز آن دانست. شاعر نگاهي بومي

اين  را  جاست که ميغرب و در  ناسيوناليستي شاملو  انديشۀ  او  توان  دريافت. در رگ 

کند تا انسان  ست. رگ اندامي از بدن است که خون از آن عبور ميتلخي هجر جاري 

ست که بتواند زنده بماند. حالا به جاي خون مايۀ حيات بخش درون آن زهر جاري 

اي از  بيند و تلخ را استعارهسبب مرگ و نيستي است. شاملو لندن را به مانند دوزخ مي

شدت حزن غربت خود را بيان کند. به واژة تلخ حرف »آ« چسبيده    گيرد تا زهر مي
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است که در مصدر درآمدنا نيز وجود داشت. سبک شاعري شاملو در اين شعر هم وجود 

دارد. آه بلند شاعر و هماهنگي آن با دوزخ نشان درد و رنج شاملوست. شروع شعر با 

هاي اوست. البته شاعر با گفتن واژة رگمان  واژة غم است و پايان آن نيز عبور زهر از رگ

در اصل طرحوارة تصويري شاعر در اين شعر نيز در    از غمي جمعي سخن گفته است.

 بارة غربت مكاني است: »غربت، مكان)شهر( است«. 

هايي مانند: غربت، ناشاد، يأس، هجراني، فضاي شعر فضايي کاملاً سنگين است. واژه 

تداوم حرف »س« که بي بويژه  فراسوي طاقت، سرما  دوزخ، سياهخانه،  تلخا،  مغزي، 

آلود  همراه با رخوت، سستي، سنگيني و مرگ است جملگي بيانگر فضاي شعري حزن

ردگي و حسرت هر آنچه از دست رفته  شاعرند. مخاطب با حرف »س« به مفهوم افس

 رسد.مي

ها هستند. شاعر  يكي از نكاتي که در هر دو شعر بررسي شدة شاملو مهم است، رنو

هاي تيره در شعرش استفاده کرده است. رنو سياه براي خانه  براي بيان خويش از رنو

بهار. اي براي ميوة بادام و جنگل بييعني تاريكي برابر نور و روشنايي خانه، رنو قهوه

و بهاري در آن ديده نشود رنو غالب و رنو تنۀ درختان هنگامي که جنگل عريان شود  

هاي گرم قرار دارد که ضدافسردگي  چنين زرد در گروه رنوست. هماي و گياهان: قهوه

قرار   اما  است،  زندگي  و  مهر، گرمي  نماد  و  زردرنو  ما  تصور  در  زيرا خورشيد  است 

زخم که بيماري پوستي، گرفتن رنو زرد کنار واژة زخم و تبديل آن به نام بيماري زرد

شود و به آن سايۀ سنگين  است سبب خنثي شدن عملكرد رنو زرد مي التهابي و عفوني

 شود. نيستي و مرگ حاکم مي

که در بافت و متني نكتۀ مهم آن است که هيچ چيز در ابتدا نشانه نيست مگر آن

ها به تنهايي دهندة اجزاي يک بافت يا متن شوند؛ از اين روي رنو قرار گيرد و ارتباط

ها نشانه ساخته است.  گرفتنشان درون متن شعري شاملو از آننشانه نيستند بلكه قرار  

ها سبز، آبي و بنفش است و از درون آنان خون قرمزرنو که نماد  ها و مويرگرنو رگ

گذرد. ادغام رنو قرمز با آبي و سبز و بنفش ترکيب کبودرنو  ست ميحيات و شادي 

در هر بافت و متني قرار    آورد که به خودي خود داراي معنا نيست، اما اگرپديد مي

اي متفاوت شود مانند: مرگ، ترديد و  تواند نشانهگيرد بنا بر فضاي آن بافت و متن مي

 يا هر چيز ديگري که هدف انتقال معنايي متن است. 

هاي بدن است. رگ، مويرگ، حنجره، قلب، پا و دست. نكتۀ ديگر توجه شاعر به اندام

اند. شاعر سعي دارد به درون  هاي آمده در شعر شاملو جز دست و پا اعضايي نهانياندام

بدن جسماني خويش سفر کرده و مخاطب را با جسمانيت نهاني بشر تنها گذارد و او  

انديشه کند. حيات  به  وادار  نهاني در رگ   را  و مويرگو مرگ  نهاني در ها  ها صداي 

ست. به ديگر سخن شاعر پرده از اعضايي حنجره و دلي که مدام به فكر جاي ديگري 

ها توجه کرده باشيم زيرا اکثراً دست و پاي ما در تيررس  دارد که شايد کمتر به آنبرمي

 حس بينايي قرار دارند.
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 گر غم غربت شاملو هستندهايي که بيان نشانه
Signs that express the sadness of sojourn 

 

 تكرار حرفي  تكرار عبارتي  تكرار عنواني 

-هاي اعماق/ کاوهبچه هجراني 

 هاي اعماق 

 آ/ س 

 
 . نتيجة پژوهش5

ابتدا به صورت فردي و در بستر  هاي گوناگون بر اساس ارزشفرهنو يابي اجتماعي 

گيرند و بعد به توسعه رسيده با انتقال به جامعه و ملت و در شكل  خانواده شكل مي

هاي مفهومي توانند توانايي جهاني شدن را پيدا کنند. کوچش و اکو استعاره بزرگتر مي

دانند. اعضاي بدن، گياهان، نيروها، روشنايي و  ها مي را اقتباس و برساختي از فرهنو

مبدأهاي تجربي و عيني برآمده از فرهنو و منطبق با مفاهيم  تاريكي و ... همان حوزه

 انتزاعي ما هستند. 

  هاي کوچک غربت ترانههاي اعماق« و »هجراني« از دفتر  با بررسي دو شعر »بچه 

عيني   مفهوم  با  منطبق  غربت  مفهوم  از  تصويري شاعر  که طرحوارة  دريافتيم  شاملو 

مكان: شهر، ميهن و زادگاه است. شاعر نسبت به وطن خويش علقۀ عاطفي دارد و به  

-هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاکم درون کشورش دچار غربت ميسبب بحران

تي و ميهن دوستي زنده است. اما شود. در اصل درون ذهن شاعر انديشۀ ناسيوناليس

انديش به جهان بيروني و دروني خود  شاعر غم غربتي دروني هم دارد. او نگاهي مرگ

 شود.انديشي شاعر ميگرايي و دروندارد که سبب درون

بادام، جيب و خانه مفاهيميرگ، مويرگ، بن -اند که مرگبست، اعماق، مشت، 

کنند. ميوة بادام درون پوست پنهان است، شدگي شاعر را بيان ميانديشي و حس پنهان

هاي اعماق از آن سخن هاي رنگين که شاعر در شعر بچه خانه مأوا و پناهگاه است. قاب 

ها  ن آينده در مشت پنهان است. تمام اين گفتهگفته در جيب پنهان است، فردا و زما

هاي مويرگي باريكند و تكرار »آ« روايت از ترس و اضطراب شاعر دارند. نيز رگ و کوچه

کنند. با تأمل در تلخا، اعماق و درآمدنا و باتلاق حس فرو شدن را در ذهن ما تداعي مي

رسيم؛ از اين  شار ميدر اين چيدمان گويي به احساس انجماد، افسردگي، خفگي و ف

با طرحوارة تصويري »غربت، نيرو است«. مواجه مي  شويم که کوچش آن را  روي ما 

داند. به بيان ديگر مرگ با حس  هاي مفهومي ميجزيي از فرهنو توليدکنندة استعاره 

 افسردگي، فرورفتن، پنهان شدن، فشار و خفگي همراه است.  

دهد که غم غربت  هاي بررسي شده در شعر شاملو نشان ميتوان گفت نشانهمي

ست. براي همين دغدغۀ  شاعر به دليل ترس از جدايي، فاصله، رهايي و فراموش شدگي 

اش دست به معنايابي زيستي زده است. او ذهني است که شاعر در مدت زمان زيستي
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گري فعاليت کرد تا ذهن ترسان  سازي و پژوهشدر عالم شعر، ترجمه، نقاشي، فيلم

تر از آن عشقي بزرگ و زميني را  خود را از دغدغۀ دازايني هايدگري نجات دهد و مهم

-اش تجربه کرد تا از ايستايي و رکود رهايي يابد. از سويي ديگر تفكر بوميدر زندگي

م به  داشتن  خاطر  تعلق  و  نقطهگرايي  و  پذيرش  كان  با  فرد  مقابلۀ  بيانگر  خاص  اي 

 ست؛ زيرا هراس دارد که از ديگري به او آسيب رسد.ديگري 

 

 هاي شناختي مهم مفهوم غربت در ذهن شاملو نگاشت
Important cognitive mappings of the concept of sojourn in Shamlu's 

mind 

 

 غربت، مكان)شهر( است. 

 غربت، نيرو است. 

 

شناختي شاملو ميتوان دريافت که ميان شهر و نيرو در بروز    هاي با توجه به نگاشت

به سبب موقعيتهاي خلق   تمام وسعتشان  با  ارتباط وجود دارد. شهرها  مفهوم غربت 

گرايي و تمدني نيروي  هاي کمالگيري انديشهفرهنگي، اجتماعي، سياسي و ... و شكل

زاده  بكر  و  رها  انسان  و  زيستي هستند  در طبيعت  فشار  آسيب  شده  و  درد  دچار  را 

از اين روي ميمي توان گفت شاملو در ناخودآگاهش تمايل به سرشت و ذات  کنند؛ 

 مند است.طبيعي و بكر آدمي دارد. درد او رنو جمعي دارد و تأويل

 

 نوشتپي

کتاب  1] در  کوچش  مقدمه[.  کاربردي استعاره  به  1398) اي  پاورقي  قسمت  در   )

حوزه استعارهپديدارشناسي  در  احساسات  و  عواطف  انتزاعي  مفهومي  مقصدهاي  هاي 

( مفهوم ژاپني خشم را مطالعه کرده است.  1995پرداخته است. براي نمونه: »متسوکي)

ويو)1989کينو)  و  1998،1995(  اندوه  و  غم  شادي،  چون خشم،  رايجي  مفاهيم   )

( چندين تفاوت را در زبان  1997(. نيز »باکر)358اند«)بحث کردهنگراني را در چيني  

کند«)همان( و در زبان هاي انگليسي و مجاري توصيف ميسازي خشم در زبانو مفهوم

 (. 359شناختي دربارة مفهوم خشم دارد)( پژوهشي زبان2004عربي نيز معالج)

 منابع فارسي 

. ترجمۀ عبدالكريم اصولي طالش، چاپ  شناسي و فلسفۀ زبان نشانه(.  1402اکو، اومبرتو)

 اول، تهران: نگاه.

 . ترجمۀ پيروز ايزدي، چاپ نهم، تهران: ثالث.شناسينشانهتا( )بي  اکو، اومبرتو
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شناسي[« (. »استعاره ]از نگاه ادبيات سنتي اروپايي، فلسفه و نشانه1390اکو، اومبرتو ) 

. ترجمه و گردآوري فرهاد  آفرينياستعاره مبناي تفكر و ابزار زيباييبرگرفته از کتاب  

 سوم، تهران: سوره.ساساني، چاپ  

مسعود) جونقاني،  نشانه1395الگونه  بنيان  و  اکو  »اومبرتو  تأويل«.  (.  و  شناختي  نقد 
 . 1395، بهار و تابستان1، سال اول، دورة اول، شمارة  نظريۀ ادبي

(. »تحليل اگزيستانسياليستي شعر شاملو و أدونيس )مورد پژوهانه: 1397رجبي، فرهاد)

، شمارة هجدهم،  زبان و ادبيات عربيهاي کوچک غربت و أغاني مهيار الدمشقي(«.  ترانه

 . 1397بهار و تابستان

 . چاپ سوم، تهران: نگاه.هاي کوچک غربتترانه(. 1399شاملو، احمد)

. ترجمۀ ليلا اردبيلي، چاپ شناسي فرهنگياي بر زبانمقدمه(.  1398شريفيان، فرزاد)

 اول، تهران: نويسۀ پارسي. 

اي شعر »در آستانه«  (. »تحليل سپهر نشانه1402فاضلي، فيروز و سيد احمد طباطبايي)

، سال هشتم، دورة اول،  نقد و نظريۀ ادبي احمد شاملو بر اساس نظريۀ يوري لوتمان«.  

 .1402، بهار و تابستان 15شمارة 

. ترجمۀ  آيند« شناخت بافت در استعارهها از کجا مياستعاره(.  1398کوچش، زولتان) 

 جهانشاه ميرزابيگي، چاپ دوم، تهران: آگاه. 

. ترجمۀ جانشاه ميرزابيگي، چاپ  اي کاربردي استعاره مقدمه(.  1398کوچش، زولتان)

 سوم، تهران: آگاه.

جانسون) مارك  و  جورج  آناستعاره(.  1397ليكاف،  با  که  ميهايي  زندگي  . کنيمها 

 ترجمۀ جهانشاه ميرزابيگي، چاپ اول، تهران: آگاه.

شناختي دو  (. »تحليل مفهومي بلاغي و زبان1399نورالديني اقدم، يحيي و همكاران)

نشانه رويكرد  مبناي  بر  حافظ  از  غزلي  در  »دنيا«  و  »محتسب«  زباني  شناسي نشانۀ 

اکو«.   زباني اومبرتو  سال  مطالعات  شمارة  11،  صص21،  و  444  -415،  بهار   ،

 . 1399تابستان

 منابع عربي 

في اللسانيات العصبيه نظريه الاستعاره العصبيه ما بعد (.  1444سليمان احمد، عطيه) 
 . الطبعه الاولي، القاهره: مكتبه الآداب.العرفانيه و المزج المفهومي

 

 منابع لاتین 
Kovecses, Zoltan (2020). "An extended view of conceptual metaphor 

teory". Review of cognitive Linguistics, 18.1, 112-130.   


